
تجلى شاعرانه طبيعت در شعر نيما يوشيج، سهراب سپهری و 

  نىكدكشفيعى 

   

  ١سيد جواد زرقانى

  يدهكچ

-داشته فراوانىفارسى زبان از قديم با مظاهر و مناظر طبيعى انس و الفت  شاعران

 ۀگـاهى اسـتفاد. شـانطرز تلقى آنها از طبيعت تابعى است از ذهنيت شـاعرانه. اند

. اسـتشان قرار گرفتـهورزیمهر ۀابزاری مد نظرشان بوده و زمانى خود طبيعت ابژ

. وقتى رويكرد استعاری، تمثيلى و يـا سـمبليك و زمانى، رويكرد توصيفى داشته اند

موضوع محوری مقاله حاضر بررسى تجلى شاعرانه طبيعت در شـعر نيمـا يوشـيج، 

طيـف  ۀران مـذكور نماينـدهـر كـدام از شـاع. سهراب سپهری و م سرشك اسـت

تـوان بـه سـطح را مى اصر هستند و بنابراين نتايج حاصلای از شاعران معگسترده

نيما به سمبوليسم گـرايش بيشـتری دارد و در نوشـتارهای . تری تعميم دادگسترده

سپهری بـه سوررئاليسـم تمايـل . گرا باشدمنثورش تأكيد دارد كه شاعر بايد عينيت

دهد اما طرز برخوردش مبتنى بـر محـو شـدن انسـان در ن مىبيشتری از خود نشا

مقالـه . طبيعت است و م سرشك به استعاره، تشبيه و تشخيص علاقه بيشتری دارد

نشان خواهد داد كه اين سه ذهنيـت متفـاوت چگونـه از عناصـر طبيعـى در صـور 

هـای آمـاری صـورت گرفتـه نيـز موضـوعات را بررسـى. اندشان بهره گرفتهخيال

  . كندتر مى شنرو

نى، عينيت، ذهنيـت، صـور كدكطبيعت، نيما يوشيج، سپهری، شفيعى :ها ليدواژهك

  .خيال

 
 

                                                            
  .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى دانشگاه قم. ١
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  درآمد. 1

به گفتـه اليزابـت درو . در شعر مدرن فارسى، طبيعت در كانون توجه بسياری از شاعران قرار دارد

چـه نـوع آن بـه ه از طبيعت سخن بگويد، در همه اعصار مورد نظر شاعران است، اگر كشعری «

تأثير  )318: 1380نى، كدكـبه نقل از شفيعى( »اختلاف ذوق هر دوره و حساسيت شاعران متفاوت است

تنـوع وسـيعى از تصـاوير ، های نوجويانـه شـاعرانو بازتاب طبيعت بسته به نوع نگرش و تلاش

تا تجلـى شـاعرانه ما به عنوان نمونه سه شاعر نوپرداز را برگزيديم . گذاردشعری را به نمايش مى

هر كـدام از . نيما يوشيج، شفيعى كدكنى و سهراب سپهری: طبيعت را در شعر آنها بررسى نماييم

يك گرايش خاص در شعر مدرن ايران هستند و بدين ترتيب نتـايج حاصـل از ايـن  ۀآنها، نمايند

  .تری تعميم دادتوان به سطح گستردهمقاله را مى

  بحث. 2

نخسـت، رسـيدن . ى سه شاعر مذكور، لازم است دو مطلب را روشن كنيمقبل از بررسى طرز تلق

دهد و ديگـر، مـروری مبحث ما را تشكيل مى ۀبه تعريف روشنى از تصوير و تخيل كه يك سوي

  . گذرا بر تفاوت نظرگاه شاعران سنتى و مدرن در مواجهه با طبيعت

  تصوير/تخيل. 1. 2

منتقدان بـرای . انديشيدن بر اساس تخيل است ۀنتيج خلاقيت در عالم هنر تا حدود بسيار زيادی

هر گونه معنى ديگـری «: يكى بيان شاعرانه معانى. اندتخيل شاعرانه دو كاركرد اصلى ذكر كرده

يب كقدرتى برای تر«و ديگر،  )3: 1380نى، كدكشفيعى ( »ردكتوان شاعرانه بيان را در پرتو خيال مى

قدرت تخيل تـا حـدود  )131: 1380راهنى، ب( »احساسات و ذهنيت شاعر كمكهای متضاد به پديده

تواند دو كاركرد فوق را زيادی بوسيله و با الهام از دنيای بيرون و بطور خاص طبيعت است كه مى

  .محقق كند

اســت،  creative imagination)( تخيــل خــلاّق ۀاز طــرف ديگــر، تصــوير شــاعرانه، كــه نتيجــ

  :وع كلى استدر آثار ادبى بر دو ن

دال و مــدلول در فرآينــد  ۀمؤلــف اســت و رابطــ/ ه حاصــل خودآگــاه شــاعركــتصــاويری ) الــف

ــت ــتقيم اس ــويرگری، مس ــاعران . تص ــندگان و ش ــار نويس ــازی را در آث ــه تصويرس ــن گون اي

  .توان سراغ جستبيشتر مى) realist( گراواقع

ديگر ندارنــد، كــارتبــاطى بــا يه ظــاهراً كــه از پيونــد ميــان دو يــا چنــد چيــز، كــتصــاويری ) ب

مؤلــف / ضــمير ناخودآگــاه شــاعر خاســتگاه روانــى ايــن تصــاوير معمــولاً . گــرددحاصــل مــى
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بسـياری از غزليـات مولـوی و حـافظ و . اين نوع تصـاوير چنـدمعنايى و مـبهم هسـتند. است

  ) 160-153: 1380پورنامداريان، ( .اند جمله برخى اشعار شاعران معاصر چون نيما از اين

تــر از طبعــاً تصــاوير گــروه دوم، بــه اعتبــار برخــورداری از ابهــام هنــری، بــه مراتــب هنــری

شـعری  ۀتجربـ ۀديگـر اينكـه غالبـاً ايـن گونـه تصـاوير نتيجـ. نخسـت هسـتند ۀتصاوير دسـت

ــار ديگــران اخــذ و اقتبــاس  ــوع اول قابليــت آن را دارد كــه از روی آث ــد اســت و ن خــود هنرمن

 هـايى ويـژه خـويش دارد، طبعـاً در زنـدگى خـاص خـود تجربـهسـى كه هـر كـاز آنجا «. شوند

ه ويـژه خـود اوسـت و نـوع كـصور خيال او نيز دارای مشخصـاتى اسـت و شـيوه خاصـى دارد 

م اختصاصـى اوسـت و آنهـا كـتصاوير هر شاعر صاحب اسـلوب و صـاحب شخصـيتى بـيش و 

شــعری  ه شخصــيت مســتقل شــعری ندارنــد، اغلــب از رهگــذر اخــذ و ســرقت در خيالهــایكــ

  ) 21: 1380نى، كدكشفيعى( .»آورند وجود مىه ديگران آثاری ب

ه توصــيف طبيعــت كــيبــاتى كها و تر در همــين موضــوع مــورد بحــث مــا، چــه بســيار نمونــه

 گونـه ايـنبـه تعبيـر نيمـا، . هستند اما تجربـه شخصـى شـاعر در مواجهـه بـا طبيعـت نيسـتند

رسـانند امـا جـزء جـزء خصوصـيات را ه حـالتى را مـىكـم مينيـاتوری هسـتند كتوصيفات در ح

بــر ايــن اســاس، آن تصــاويری از ) 279: 1369بــه نقــل از اخــوان ثالــث، ( ننــدكتواننــد تصــوير نمــى

مواجهـه خـود شـاعر  ۀطبيعت دارای وجاهـت و حيثيـت هنـری بيشـتری اسـت كـه اولاً نتيجـ

ل خـلاق، بـار هـای خبـری فراتـر رفتـه و بـا كمـك تخيـبا طبيعت باشند و ثانياً از سطح گزاره

  .عاطفى شاعرانه به خود گرفته باشند ۀمعنايى يا صبغ

  در مواجهه با طبيعت تفاوت نگرش شاعر سنتى و مدرن. 2. 2

ه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در ايـران پديـد آمـد، انديشـمندان و كری كنهضت ف

نظام ارزشى و زيبـايى شناسـى آنـان را  وران ايرانى را با واقعيات جديد زندگى روبرو كرد كروشنف

و شـعر كـرد متنى، عاطفه و تخيل شعری را نيز دست خـوش تغييـر اين تحولات برون. تغيير داد

ای از  های متفاوت با قرون پيشـين بـود و پـاره ه حاصل تجربهكمدرن جولانگاه تصاويری گرديد 

  .اين تجربيات شاعرانه در ارتباط با طبيعت شكل گرفت

اش، غالبـاً در خـدمت اغـراض ديگـر شـعری بـود هن، طبيعـت بـا همـه گسـتردگىك در شعر

نيمـا . مهـرورزی قـرار گرفتـه اسـت ۀاما در نظر بسياری از شـاعران معاصـر خـود طبيعـت ابـژ

ه در ايــن ســرزمين بــود، كــرد و بــه همــان صــورتى كــويژگــى اقليمــى را در شــعر خــود زنــده 

 ۀشــعر شــفيعى نيــز همچــون نيمــا، رنــگ و صــبغطبيعــت در ) 351: 1363آژنــد، ( .ردكــتصــوير 

وير و محــيط طبيعــى اســتان خراســان در اشــعار او كــ كمحلــى دارد و تصــاوير منــاطق خشــ
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ــتكآش ــى. ارس ــلاش م ــت ت ــاوير طبيع ــتفاده از تص ــا اس ــزهك او ب ــا آمي ــده را ب ــد خوانن ای از ن

و سـهراب سـپهری بـا طبيعـت  ۀمواجهـ. خاطرات خود و طبيعـت عبـوس خراسـان آشـنا سـازد

اس شـرايط محيطـى در شـعرش كـاملاً متفـاوت بـا آن چيـزی اسـت كـه در شـعر نيمـا و كانع

-ای مـىگـويى او خواننـده را در شـعرش ميهمـان اقلـيم ناشـناخته. كنـيمشفيعى مشاهده مـى

  .رده باشدكه آن را تجربه كسى كند؛ اقليمى غير قابل دسترس مگر برای ك

خيـال، مواجهـه شـاعران بـا طبيعـت بـه چهـار شـيوه ای محققان معتقدند از منظر صـور پاره

  :است

  توصيف شاعرانه عناصر طبيعت .1

  شخصيت بخشى به عناصرطبيعت .2

 ردن عناصر طبيعتك كسمبلي .3

   )574: 1383زرقانى، ( شاعر با طييعت/ بين بردن فاصله ميان انسان از .4

سه مورد نخست كـم و بـيش در شـعر كلاسـيك تجربـه شـده امـا قسـم آخـر مخـتص بـه 

  .مدرن است شعر

  تجلى شاعرانه طبيعت در شعر نيما. 3. 2

هن را سـرلوحه كه در بسياری از موارد رويارويى با سنتهای شعری كنيما، شاعری است نوانديش 

ه برگرفته از نگاه اومانيستهاست، طبيعت وجـودی مسـتقل و كدر انگاره او، . دهد ار خود قرار مىك

ی بيان اين نوع نگاه، از نحوه مواجهـه قـدما بـا طبيعـت، او ناچار است برا. گاه همدم انسان است

  .يعنى بهره جويى از اجزای طبيعت در خدمت اغراض ديگر فراتر رود

از . گيــردوجــوه برجســتگى شــعر نيمــا در ارتبــاط بــا طبيعــت شــكل مــى ى ازكــي كبــى شــ

ر، مضــمون شــعر او مســتقيماً از زنــدگى و طبيعــت مايــه گرفتــه اســت و كــلحــاظ عــاطفى و تف

آژنـد، ( .اسـت او به طبيعـت تـا قـرون اخيـر در شـعر پارسـى بـى سـابقه بـوده كدلبستگى نزدي

ــوش در ي )350: 1363 ــاعر ي ــش ــهك ــت تأى از نام ــه طبيع ــاطفى ب ــرد ع ــر رويك ــايش ب ــد كه ي

ه در نظـرت مطبـوع واقـع شـده اسـت، اول طبيعـت را كـبرای وصـف فـلان منظـره «: ندك مى

ه بـه چـه وسـيله آن طبيعـت را بـرای مـوثر واقـع كـنـى كر كـتوانى ف پس از آن مى. نشان بده

ه كـشدن، قوت و اقتـدار بـدهى و البتـه هـيچ قـوت و اقتـدار در طبيعـت وجـود نـدارد مگـر اين

ــدا  ــود پي ــو وج ــر ت ــعت نظ ــال و وس ــرعت خي ــطه س ــدكبواس ــا، ( »ن ــه در  )220: 1368نيم آنچ

ــت ــى او در اطبيع ــىكگراي ــعارش رخ م ــر اش ــث ــد، ارائ ــردی، ۀنماي ــويری ف ــى تص ــر و جزئ نگ

  . ای استليشهكغير
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  صورت خيالى تشبيه   . 1. 3. 2

مـن «: نويسـدای بـه هـدايت چنـين مـىاو در نامـه. شعر نيما از نظر تشبيه چندان غنى نيسـت

تقويـت بـرای تـأثير  كي. نوع اتصال است كتشبيه ي. فهمم اين تشبيه بنا بر چه فايده است نمى

در واقع، نيمـا تشـبيه را  )589: 1368نيما يوشيج، ( .»استواقع شدهتوان گفت زائد گاهى نمى. بيشتر

 ۀبه عنوان مثال، در منظومـ. ندك كمكه شاعر را در ايجاد فضای مورد نظر كداند زمانى مفيد مى

شد كآلودی را به تصوير مىبا استفاده از صورت بيانى تشبيه، فضای تيره و وهم» سرباز فولادين«

نـد و در عـين حـال، عناصـر تشـبيه همـه در خـدمت كخواننده چند برابر مى ه تأثير شعر را درك

  :گيرندموضوع شعر قرار مى

  صبحى پليدروی در اين حين بر او گذشت

  ای بگشت آمده زندانى ه بر هركچونان 

  طبع جهان از آن ,دل مرده و ملول 

  ای ينه خوردهكسته خاطر و چركصبحى ش

  ای بردهنشاط و جنبش از هر چه  رنگ

  ای ز يخ خورشيد او به پيش چون قرصه

  ) 135امل، صكسرباز فولادين، مجموعه ( چل درخت در او توسری خورانكور و ك

ه طبيعـت در كـل تشـبيهات نيمـا كـگـردد، تا آنجا كـه بـه موضـوع ايـن مقالـه مربـوط مـى

ــي ــى از ارك ــدوداً ك ــلى را دارد، ح ــش اص ــت 92ان آن نق ــورد اس ــداد، . م ــن تع ــورد  67از اي م

مــورد تشــبيه  6مــورد تشــبيه عقلــى و  9مــورد تشــبيه اضــافى،  10تشــبيه حســى بــه حســى، 

  :ب استكمر

  وهها راست استاده بودندك

   )48ص امل،كمجموعه  ,افسانه ( ها همچو دزدان خميده دره

  ش ناقوسكبانگ بلند دل

  مانند مرغ ابر

  اندر فضای خامش مردابهای دورك

  پرد آزاد مى

  ه دركای  تهكدم با نپرد به هر  او مى

   )338ص امل،كمجموعه  ,ناقوس ( -طنين او بجاست  

هـای حسـى بـه حسـى دهـد ذهنيـت تصويرسـاز او بـه تشـبيهآنطور كه اين آمار نشـان مـى

ــته ــادی داش ــيار زي ــرايش بس ــبيهگ ــت و تش ــوع اس ــدان مطب ــرش چن ــى در نظ ــای عقل ه
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كـاملاً سـازگاری دارد بـا بوطيقـای مـورد قبـول نيمـا كـه  ،ايـن وضـعيت ذهنـى. اسـت نيفتاده

  ) objectivity( گرايى دارد تا ذهنيت subjectivity)( گرايى گرايش شديدی به عينيت

  صورت خيالى استعاره. 2. 3. 2

هـا نيـز در شـعر نيمـا خـلاف چيـزی اسـت كـه خواننـده در بـدو امـر انتظـار بسامد اسـتعاره

ه قريـب بـه كـمـورد اسـت  83هـای نيمـا در ارتبـاط بـا طبيعـت، حـدود مجموع اسـتعاره. دارد

  :نيه هستندكم ۀثر آن هم استعاركا

  ماند ه بسته مىكصبحگاهان 

  ماهى آبنوس در زنجير

  افشاند دم طاووس پر مى

   )287ص ,امل كخنده سرد، مجموعه ( -روی اين بام تن بشسته ز قير 

  شد مى كدر همين لحظه تاري

  ) 44ص امل،كمجموعه , افسانه ( -صورت ابر خونين  ,در افق 

مكنيــه را  ۀمحققــان اســتعار. مكنيــه غالبــاً هــر دو طــرف تصــوير حســى هســتند ۀدر اســتعار

يعنـى شخصـيت انسـانى يـا حيـوانى . انـدبـه شـمار آورده personification)( همان تشـخيص

ــده ــه پدي ــيدن ب ــان بخش ــى ج ــتعار. های ب ــابراين، اس ــخيص ۀبن ــه و تش ــب  مكني ــه قط ب

قـبلاً ديـديم كـه ذهنيـت شـاعرانه او بـه همـين قطـب . گـرايش بيشـتری دارنـد گرايى عينيت

  .متمايل است

  ) symbol( صورت خيالى سمبل. 3. 3. 2

ه هـر چيـزی قابليـت آن را دارد كـه برخـوردار از بـار معنـايى كـدهد تاريخ سمبوليسم نشان مى

ال مجـرد و در حقيقـت تمـام كهای انسان يا حتى اشت ساختهاشياء طبيعى، دس. گردد كسمبولي

های متعدد در ارتباط با سمبل تعاريف تابكدر  )364: 1352يونـگ، ( سمبل بالقوه هستند كجهان ي

رمـز، . رونـدغالباً نماد، سمبل و رمز به عنوان واژگان مترداف به كـار مـى. استر شدهكمختلفى ذ

ه به چيزی از جهان ناشناخته كقابل دريافت از طريق حواس  چيزی است از جهان شناخته شده و

ه اين اشاره مبنى بر كند به شرطى كو غير محسوس يا به مفهومى جز مفهوم متعارف خود اشاره 

  .توان ذكر كرداين تعريف را برای نماد هم مى )22: 1375پورنامداريان، ( .قرارداد نباشد

رســد تجربــه  بــه نظــر مى. بيــانى نيماســت تــرين شــگرد، اساســىكصــورت بيــانى ســمبلي 

ــ ــه و حاصــل تجرب ــد مبتكران ــر چن ــه، ه ــيش گفت ــانى پ ــورتهای بي ــب ص ــدوزی او در قال  ۀان
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آنهـا در حكـم تجـارب مقـدماتى اسـت بـرای رسـيدن بـه ايـن مرحلـه؛  ۀشخصى است، اما هم

بـه . غالـب تصويرسـازی در تصـرف صـورت بيـانى سـمبليك باشـد ۀای كـه زمينـ يعنى مرحله

بخشـند و آنچـه خواننـده و مخاطـب را حيـرت زده هـا بـه شـعر بُعـد تـازه مـىوی، سمبلزعم 

دهــد، ســمبول و نمــاد شــعر، وی را در برابــر عظمتــى قــرار مــى نــد و در برخــوردش بــاكمــى

ــا، ( .اســت ــه  )134-133: 1368نيم ــدان غلب ــادپردازی در شــعر وی چن ــوع و كيفيــت نم ــداد، تن تع

  .ن و بلكه بايد او را يك شاعر سمبليست ناميدتواكه بى هيچ ترديدی، مى دارد

يكـى، . در شـعر كلاسـيك هـم هسـت» نمـاد«هايى ميان سمبليسـم نيمـا و كـاركرد تفاوت

در شــعر عرفــانى كلاســيك، اشــعار نمــادين . مــثلاً در مــورد محــيط اخــذ مفــردات نمادهاســت

ى در شـعر ولـ مربـوط بـه عـالم علـوی اسـت ر و ناخوداگاهى و سـخن غيـب وكغالباً حاصل س

اگـر در شـعر . نيما مفردات نماد، بيشـتر محـيط پيرامـون و زنـدگى معمـول و در طبيعـت اسـت

يــا » مـرغ آمــين«مــال مطلــق اسـت، در شــعر نيمــا، كعطـار ســيمرغ، نمـاد وحــدت وجــود يـا 

ــرغ مجســمه« ــا اســت، از خــود شــاعر اســت»م ــون نيم ــادی از پيرام ــداريان، ( .، نم : 1377پورنام

126 -128(:  

  رانند مردم از درد مىداستان 

  در خيال استجابتهای روزانى

  خوانند مردم ه او را هست مىكمرغ آمين را بدان نامى 

  :گويند ه مىكزير باران نواهايى 

  »باد رنج ناروای خلق را پايان«

  )  492ص ،املكمرغ آمين، مجموعه ( )افزايد و به رنج ناروای خلق هر لحظه مى( 

ه كـدر صـورتى . طبـع خـود اوسـت ۀمـا غالبـاً شخصـى و نتيجـه نمادهای شـعر نيكديگر اين

ماننـد دريـا، گـل، زلـف، بـت،  ،راری و مبتـذل شـده بودنـدكـهن، بسياری از نمادهـا تكدر شعر 

ــى ــ ... و م ــول ي ــا در ط ــای نيم ــه نماده ــوم اينك ــى در ادب  كو س ــت ول ــترده اس ــعر گس ش

  .شوده به عنوان نماد واقع مىكلمه است ك كبيشتر ي كلاسيك

رد؛ كــتــوان بــه دو نــوع تقســيم لــى، اشــعار ســمبليك نيمــا را مــىكبنــدی تقســيم كيــ در

در . ه ارتبـاط بـين سـطح عينـى و ذهنـى شـعر خيلـى مـبهم و دور از ذهـن نيسـتكـاشعاری 

ه خواننـده آشـنا بـه شـعر، معنـا يـا معـانى مجـازی ذهنـى كاين موارد، توصيف به نحوی است 

از جملــه ايــن شــعرها . يابــدلام در مــىكــن پنهــان در لام را بــا اســتفاده از قــرائكــموجــود در 

ــه مــى ــوان ب ــراب«، »ققنــوس«ت ــرغ غــم«، »غ ــرغ مجســمه«، »م ــدوهنا«، »م ، »شــب كان

، »در شـب تيـره«، »مهتـاب«، »عـود«، »اكـآقـا تو«، »گنـدنا«، »ينـه شـبك«، »سته پـركش«



ઞઌی ع࢖وم ادਟی/   178    ࡙ূ ଓناൎصधدو  

  

   

ــرگ « ــم ــاخ اولا«، »لىكاك ــت«، »م ــراز دش ــر ف ــى«، »ب ــاد م ــرددب ــرد «، »گ ــب س در ش

، »همـه شــب«، »داروگ«، »مــرغ آمـين«، »مـرغ شـب آويـز«، »دمــانتـا صـبح«، »انىزمسـت

  :ردكاشاره » شب همه شب«و » برف«، »نار رودخانهكدر «

  شتگاه منكآمد  كخش

  .شت همسايهكدر جوار 

  كگريند روی ساحل نزدي مى« : گويند گر چه مى

  ». سوگواران در ميان سوگواران

   )504ص امل،كداروگ، مجموعه ( رسد باران؟ مىى ك! قاصد روزان ابری، داروگ 

رسـد و گـاه از در برخى ديگر از اشـعار، ارتبـاط بـين سـطح عينـى و ذهنـى بـه حـداقل مـى

اشـعار ديگـر در مـتن،  گونـه ايـندر . گـرددرود و شـعر از ابهـام بـالايى برخـوردار مـىبين مى

توانـد از صـرفاً خواننـده مـى. پل ارتباطى وجود ندارد تا ما را بـه معنـای واقعـى رهنمـون باشـد

ــه  ــل و ب ــانى تأوي ــى و زم ــرايط روح ــود را تحــت ش ــن خ ــه در ذه ــای نهفت ــر، معن ــق اث طري

بـه همـين دليـل هـر تـأويلى، تفسـير روحـانى يـا . نـدكشـف كمقتضای سـاختار ذهنـى خـود 

ــا ــى و ي ــت ذهن ــر اس ــردی از اث ــداريان، ( .ف ــبهم )209: 1377پورنام ــعر م ــوع از ش ــن ن ــرين اي ت

ــى ــه م ــتند و از آن جمل ــا هس ــعرهای نيم ــوان از ش ــاب«ت ــل مهت ــخورها«، »گ ــه «، »لاش خان

، »وهـانكشـاه «، »خوانـدخـروس مـى«، »شـب قـورق«، »مـانلى«، »جغدی پيـر«، »سريويلى

ه در كـهـايى سـمبل. نـام بـرد ... و »پاسـها از شـب گذشـته«، »ىكـ كـك«، »هنوز از شـب«

شـف معنـای آنهـا بايـد بـا كرونـد معمـولاً شخصـى هسـتند و بـرای ار مـىكاين نوع اشعار به 

  .ردكساخت زبانى و انديشگى شاعر آشنايى پيدا 

  خواند خروس مى! قوقولى قو 

  ار درون نهفت خلوت ده

  ،كه چون رگ خشكازنشيب رهى 

  در تن مردگان دواند خون

  بر جدار سرد سحرمى تند 

  .مى تراود به هر سوی هامون

  با نوايش از او ره آمد پر

) 420ص امل،كخواند، مجموعه  خروس مى( ... آورد به گوش آزاد مژده مى
١
   

                                                            
  .مراجعه كنيد 110 – 107ام ابری است ص برای يكى از تفاسير اين شعر يه خانه. ١
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شـعر نيمـا را تشـكيل ) dominant( غالـب ۀدر هر حال، چنـان كـه اشـاره شـد، نمادهـا زمينـ

در اشـعار نـو وی، تقريبـاً تمـام عناصـر . دادتـوان برايشـان آمـار دقيقـى ارائـه دهند و نمـىمى

آنچـه بـرای مـا اهميـت دارد ايـن اسـت كـه . انـدطبيعى، كم يا زياد، كـاركرد سـمبليك يافتـه

ــاً همــه جــا از محــيط طبيعــت اخــذ شــده ــردات نمادهــا تقريب اند و ذهــن تصويرســاز او در  مف

ی شــعر وی حــذف اگــر عناصــر طبيعــى را از دل ايماژهــا. نمادســازی شــديداً طبيعــت گراســت

  : دهد جدول زير صورتى از قضيه را نشان مى. كنيم، چندان چيزی باقى نخواهد ماند

  فراوانى عناصر طبيعت در تصويرگری نيما - 1جدول شماره

نوع 

  سمبل

وهستان و ك  شب  پرندگان

محيط 

  زندگى

موجودات   دريا  باد  صبح

  خيالى

جمع   ساير

  لك

  198  24  9  17  16  23  26  51  32  تعداد

 تجلى شاعرانه طبيعت در شعر سهراب سپهری. 4. 2

از زنـدگى صـحبت  ... در شعر سهراب تمام مظاهر طبيعت از گل و گياه، بـاران، صـبح، شـبنم و

ه هزار سال كم و بيش همانگونه است كوه، دره، دشت و دريا و ديگر عوامل طبيعت ك«. نندك مى

رابطه او با جهـان . زيستهزارسال پيش مىه در كسى نيست كپيش بود، ولى شاعر امروز همان 

ه سازمان شـعری كند كس كتواند اين رابطه را منعبيرون و درون دگرگون شده، او در صورتى مى

   )37-36: 1371دستغيب، ( »ندكخود را با تجربه تازه آغاز 

ــوع جهــان ــدگى ماشــينى و شــهری، ن هــای درونــى بينــى و دغدغــهآزردگــى ســهراب از زن

، عــواملى مــؤثر بــر »رهــايى از هويــت انســانى و محــو شــدن در دل طبيعــت«تــاً شــاعر و نهاي

بينـى او گـرا بـه جهـانتفـاوت سـهراب بـا ديگـر شـعرای طبيعـت. گرايى ويژه او هستندطبيعت

. دانـده قائل به اتحاد انسـان بـا طبيعـت اسـت و انسـان را جـزوی از طبيعـت مـىكگردد بر مى

ن در كــهــای زيــادی وجــود دارد، لاســلامى شــباهت بينــى او و عرفــانهــر چنــد بــين جهــان

حـس وحـدت و يگـانگى . آيـدعرفان ويژه او بلنـدپروازی عرفـای اسـلامى مـا بـه چشـم نمـى

ــا آن ىكــبينــى او، يدر جهــان ــا هســتى و ه او مــىكــل مطلــق نيســت، بلكــشــدن ب خواهــد ب

نـد و كسـپهری، عشـق الهـى را بـه نحـوی مـبهم در شـعرش مطـرح مـى. ى شـودكطبيعت ي

  ) 213: 1384، عابدی( .آيده به چشم مىكخداوند از نظر او، در طبيعت و زيبايى آن است 

او بــه . ى و فلســفه شــرق دور اســتری اصــلى او، عرفــان بــودايكــاز جملــه آبشــخورهای ف

ــ ــاصكش ــلولى خ ــير و س ــه س ــت ب ــودا در دل طبيع ــون ب ــر همچ ــه و  كت و رياضــت پرداخت
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ــه  ــه مرحل ــدی، ( ف و شــهود رســيده اســتشــكســرانجام در درون آن ب ســهراب  )183: 1384عاب

گيـرد و ايـن آيـين جـزوی از ار مـىكـهـای او را بـه اش بـا آيـين بـودا، انديشـهاز بدو آشـنايى

ه ريشـه در كـ يابـده شـعرش زبـانى خـاص و مسـتقل مـىكـای شود به گونـهاندام شعر او مى

  ) 24: 1372سياهپوش، ( .ژاپنى از طبيعت داردـبينش چينى

هـا پاشـد و خيـال شـاعر از ابعـاد طبيعـى پديـدهلام سپهری منطق طبيعـت از هـم مـىكدر 

فتـوحى، ( .دهنـدهـا هويـت خـود را از دسـت مـىلكه شـكـرسـد ای مىگذرد و به مرحلهدر مى

تصـاوير گـاه حالـت  گونـه ايـنه فراوانـى كـرد كـته هـم توجـه كالبته بايد به اين ن )383: 1385

ــعر او دا ــه ش ــنعى ب ــده دهتص ــعری را از خوانن ــه ش ــدن در عاطف ــق ش ــت عمي ــت و فرص اس

از آن حـال و هـوای سـاده طبيعـى و در عـين حـال بـا  ما هـيچ، مـا نگـاهسپهری در . گيرد مى

افتـد و زبـان شـعر بسـيار انتزاعـى مـى يىگـولـىكنوعى تأملات عارفانه جدا شده و بـه نـوعى 

ــى ــاهموار م ــيار زمخــت و ن ــياهپوش، ( .شــودهــم بس ــت  )26 :1372س ــه وضــعيت و كيفي در ادام

  .استفاده از عناصر طبيعى را در شعر او بررسى خواهيم كرد

  صورت خيالى تشبيه. 1. 4. 2

آورده كـه مـواد خـام آنهـا تمامـاً از طبيعـت  يب تشبيهىكتر 200تاب حدود كسپهری در هشت 

زيـر اجـزای ايـن مـا در جـدول و نمـودار . مدار استبنياد تشبيهات او طبيعت. اقتباس شده است

  :كنيم بر اين اساس به تحليلى از شعر او دست پيدا كنيمايم و سعى مىتصاوير را استخراج كرده

  ها در هشت كتاب تشبيه گرايى عينيت -2جدول شماره

مرگ   

  رنگ

زندگى 

  خوابها

آوار 

  آفتاب

شرق 

  اندوه

صدای 

  پای آب

حجم   مسافر

  سبز

ماهيچ 

  ما نگاه

جمع 

  لك

حسى به 

  حسى

12  20  29  18  4  2  19  4  108  

حسى به 

عقلى و بر 

  سكع

8  3  20  14  13  4  13  19  92  

ــبيهات، در  ــوع تش ــدول، از مجم ــابق ج ــدود  108مط ــى ح ــورد، يعن ــر دو  54م ــد، ه درص

درصـد، يـك طـرف تشـبيه حسـى  46مـورد، يعنـى حـدوداً  92در . طرف تشبيه حسى هسـتند

تصويرسـاز سـپهری، تـا آنجـا كـه بـه دهـد كـه ذهنيـت  اين اخـتلاف معنـادار نشـان مى. است

گـردد، كـاملاً عينيـت گراسـت و ايـن بـر خـلاف چيـزی اسـت  صورت بيانى تشبيه مربـوط مى

ميتـوان گفـت، سـپهری سـعى دارد تـا . شـودكه عموماً در مورد سهراب سـپهری پنداشـته مـى
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ــه دو  ــبيهاتى ك ــراوان از تش ــتفاده ف ــد و اس ــعرش كن ــى وارد ش ــده و عين ــور زن ــت را بط طبيع

  .رف آن حسى هستند، تمهيدی زبانى است برای رسيدن به اين هدفط

  ها در هشت كتاب تشبيه گرايى نوسان عينيت 1نمودار شماره

  
تشـبيهاتى كـه هـر دو طـرف  آوار آفتـابتـا  مـرگ رنـگاز . نوسان نمودار هم معنادار اسـت

حجـم كننـد و در آن حسى هسـتند سـير تصـاعدی دارنـد و پـس از آن سـير نزولـى پيـدا مـى

گرايـى معـروف سـهراب دوبـاره سـير محسـوس ۀبه عنـوان آخـرين مجموعـه از سـه گانـ سبز

ای اســت كــه در معــرض هجــوم ويرانگــر مجموعــهمــا هــيچ، مــا نگــاه، . شــودصــعودی مــى

هــا قــرار گرفتــه اســت و بــه همــان نســبت، تشــبيهاتى كــه دو طــرف آن محســوس اســتعاره

  .كنندهستند، به شدت تنزل پيدا مى

  صورت خيالى استعاره. 2. 4. 2

اند نيز نتايج جـالبى را بـه همـراه  هايى كه با استفاده از عناصر طبيعت ساخته شده بررسى استعاره

يب استعاری وجـود دارد كـه بـا اسـتفاده از عناصـر طبيعـت كتر 137حدود  تابكهشت در . دارد

 8مورد، يعنى حدود  11نايه و كاستعاره بالدرصد  92مورد، يعنى  127از اين ميان، . اندساخته شده

مكنيـه  ۀقـبلاً گفتـيم كـه اسـتعار. ها معنادار است اختلاف اين رقم. مصرحه است ۀدرصد، استعار

چون ذات اين اسـتعاره بـر جانـدار كـردن و جـان بخشـيدن بـه . گرايش بيشتری به عينيت دارد

در . دهيم دی غير جاندار نسبت مىعضوی از موجودی جاندار را به موجو: موجودات بى جان است

اين اسـتفاده از . بررسى تشبيهات هم ديديم كه گرايش ذهنى سپهری به محسوسات بيشتر است

گـرا  فراوان شاعر از تشبيهات حسى؛ هر دو به شدت عينى ۀاستعاره مكنيه متناسب است با استفاد

  .هستند

شــعر او را از جهــت عينــى و های  تر مــا اجــزای اســتعاره بــا ايــن حــال، بــرای بررســى دقيــق

  :آن در جدول زير آمده است ۀايم كه نتيج ذهنى بودن بررسى كرده
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  ها در هشت كتاب استعاره گرايى عينيت -3جدول شماره

مــرگ   

  رنگ

زندگى 

  خوابها

آوار 

  آفتاب

شــرق 

  اندوه

صـــدای 

  پای آب

ـــم   مسافر حج

  سبز

مـــاهيچ 

  ما نگاه

جمــع 

  لك

هــر دو طــرف 

  استعاره، حسى 

8  14  31  9  15  8  14  6  105  

يــك طـــرف 

  استعاره، حسى

0  0  12  4  7  3  3  3  32  

هــر اســتعاره دو طــرف دارد كــه در كتــب بلاغــى از آن بــه مســتعارمنه و مســتعارله تعبيــر  

مـورد،  32در . مـورد آنهـا هـر دو طـرف حسـى هسـتند 105اسـتعاره هـا،  ۀاز مجموع. شودمى

ای مـرتبط بـا طبيعـت كـه دو طـرف آن عقلـى  يك طـرف آنهـا حسـى اسـت و هـيچ اسـتعاره

ــد ــت نش ــار وی ياف ــد، در آث ــابراين مى. باش ــم  بن ــازی ه ــتعاره س ــد اس ــت در فرآين ــوان گف ت

  .شاعر غلبه دارد گرايى عينيت

  ها در هشت كتاب استعاره گرايى يتنوسان عين -2نمودار شماره

  
ــتعاره ــرديم، در اس ــاهده ك ــبيهات مش ــورد تش ــه در م ــانى ك ــان نوس ــود دارد هم ــز وج . ها ني

سـير صــعودی دارد و پـس از يــك  آوار آفتـابتــا  مـرگ رنـگاز  گرايى يعنـى گـرايش عينيــت

بـر . كنـدىافـت مـ مـا هـيچ، مـا نگـاهگيرد و نهايتـاً در  دوباره اوج مى حجم سبزسير نزولى در 

ــن اســاس، مى ــوان گفــت نوســان تشــبيهات و اســتعاره اي های ســپهری از جهــت عينيــت و  ت

اوج و فـرود ايـن دو صـورت بيـانى . در سرتاسـر آثـار او متناسـب و سـازگار اسـت گرايى ذهنيت

  . در آثار او با يكديگر تناسب دارد

  صورت خيالى تشخيص.  3. 4. 2

شاعر به شخصيتهای غيـر جانـدار و غيـر . ای از استعاره مكنيه است در تعريف ما تشخيص، گونه

درست است كه ذات استعاره و تشـخيص نسـبت بـه . دهد انسانى، هويت و شخصيت انسانى مى
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شان حذف شده است اما اگـر ذهن گراتر است، چون اينها تشبيهاتى هستند كه يك طرف ،تشبيه

ذهنى بودنِ طرفين استعاره و تشخيص، آنها را بررسى كنيم، نتايج به دست آمده از منظر عينى و 

های هشـت  جدول زير تشخيص. تر خواهد بود دقيق ،در خصوص ميزان عينيت و ذهنيت تصاوير

  .دهد گردد، از اين جهت نشان مى كتاب را تا آنجا كه به طبيعت مربوط مى

 تابكت ها در هش تشخيص گرايى عينيت -4جدول شماره
زندگى   مرگ رنگ  

  خوابها

آوار 

  آفتاب

شرق 

  اندوه

صــدای 

ــــای  پ

  آب

ــم   مسافر حج

  سبز

ــاهيچ  م

  ما نگاه

جمع 

  لك

هردو طـرف 

تشــــخيص، 

  حسى 

19  12  32  5  23  9  16  13  129  

ــرف  ــك ط ي

تشــــخيص، 

  حسى

 4  8  13  4  9  7  5  9  59  

مـورد، يعنــى حــدود  129تشــخيص،  187آنطـور كــه از جـدول فــوق برمـى آيــد از مجمـوع 

درصــد، هــر دو طــرف تشــخيص حســى هســتند و تشخيصــهايى كــه يــك طــرف شــان  69

دهنــد و هــيچ مــوردی كــه هــر دو  درصــد، را تشــكيل مى31مــورد، حــدود  59حســى اســت، 

تــوان ذهنيــت  بنــابراين، در ايــن مــورد هــم براحتــى مى. طــرف آن عقلــى باشــند، يافــت نشــد

  .گرا به شمار آورد تصويرپرداز سپهری را عينيت

  ها در هشت كتابتشخيص گرايى نوسان عينيت -3شمارهنمودار 

  
در سرتاسـر آثـار همـان وضـعيتى  گرايى دهـد كـه نوسـان عينيـت اين نمودار هم نشـان مى 

  .ها ديديم ها و استعاره را دارد كه در مورد تشبيه
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نسـبت سـه صـورت بيـانى تشـبيه، اسـتعاره . توان پرسـش ديگـری را مطـرح كـرداكنون مى

  ای را به همراه دارد؟ در آثار سپهری چگونه است و اين نسبت چه نتيجهو تشخيص 

های ســهراب را تــا آنجــا كــه بــه طبيعــت  جــدول زيــر بســامد تشــخيص، تشــبيه و اســتعاره

  :دهد گردد، نشان مى مربوط مى

  فراوانى صورتهای خيالى در هشت كتاب -5جدول شماره 

  استعاره  تشبيهات  تشخيص   دفتر شعر 

  8  20  23  مرگ رنگ

  14  23  20  زندگى خوابها

  43  49  45  آوار آفتاب

  13  32  9  شرق اندوه

  22  17  32  صدای پای آب

  11  6  16  مسافر

  17  32  21  حجم سبز

  9  23  21  ما هيچ ما نگاه

  137  202 187  لكجمع 

  

ــايين چنانكــه ملاحظــه مى ــالاترين و بســامد اســتعاره پ . ترين اســت گــردد، بســامد تشــبيه ب

ايـن نكتـه در . در مجمـوع گـرايش بيشـتری بـه تشـبيه و سـپس تشـخيص دارد يعنى سپهری

گرا بـودن ذهنيـت تصويرسـاز شـاعر، بـا ايـدئولوژی  عين آنكه مؤيد ديگـری اسـت بـر عينيـت

ــازگاری دارد ــاملاً س ــت، ك ــل اس ــانى قائ ــت روح و ج ــرای طبيع ــه ب ــم ك ــبيه و . وی ه تش

ــوس مى ــى و محس ــت را عين ــخيص، طبيع ــى تش ــم م ــيش چش ــد، پ ــت  كن ــدان هوي آورد و ب

  .دهد مستقل مى

  های خيالى در هشت كتابنوسان صورت -4نمودار شماره 

  

0

10

20

30

40

50

60

مرگ

رنگ

زندگي

خوابھا

آوار

آفتاب

شرق

اندوه

صداي

پѧاي آب

مسافر حجم سѧبز ما ھيچ ما

نگاه

تشѧѧѧخيص

تشѧѧѧبيه

اسѧѧتعاره



  185 /ূجਚی شاଷاଡ طงࣣ࠽ت ॲ భࡁষ ජ࣓ما ৘وত࣌ج     

     

دهـد كـه متناسـب اسـت بـا  نمودار فوق نوسان سـه صـورت بيـانى را در آثـار وی نشـان مى

ذهنيـت . تـوان از اينجـا بـه نتيجـه ديگـری هـم رسـيد مى. آنچه در نمودارهای پبشـين ديـديم

م بــالايى برخــوردار اســت و همــاهنگى و تناســبى ميــان مفــردات تصــويرگر ســپهری از انســجا

  .تصوير و كليت آنها در سرتاسر آثارش وجود دارد

  نىكدكتجلى شاعرانه طبيعت در شعر شفيعى  .5. 2

ه طبيعـت كبرخلاف شاعران رمانتيك . ای دارد در شعر شفيعى كدكنى نيز طبيعت جايگاه برجسته

ود و كت و جنبش است و با ركدر شعر او همه چيز القاگر حر در شعرشان حضوری بيمارگونه دارد،

  .ندكون مبارزه مىكس

ــا دفتــر  طبيعــت برجســتگى  اســت كــه در آن هــازمزمــهشــروع رســمى شــاعری شــفيعى ب

تحـت تـأثير همشـهری خـود اخـوان ثالـث اسـت بـه  شـبخوانى ـدر دفتـر دوم ـ . خاصى ندارد

 .اسـتو هـوای حماسـى بـه خـود گرفتـهه فضـای شـعر او چـون شـعر اخـوان حـال كای گونه

ــزان بيشــتر از دفتــر قبــل خــود را طبيعــت ،در ايــن دفتــر )168: 1379,بشردوســت( ــه مي گرايــى ب

را تشـكيل  هـازمزمـه ه وجـه غالـب مجموعـهكـگو بـا معشـوق غايـب  و گفـت. دهـدنشان مى

بــا  گو و گفــت. اســتگو بــا طبيعــت داده و جــايش را بــه گفــت شــبخوانىدهــد، در مجموعــه مــى

آن نــه تنهــا در  ل عينــى و ذهنــىكطبيعــت بــه شــ« ... بــادام، ابــر بــارانى مهربــانى و ۀوفكشــ

ه خـود مسـتقلاً موضـوع عشـق ورزی كـای دارد بلهای فـردی او نقـش عمـده ساخت عاشـقانه

ای اسـت بـرای بيـان عشـق بـه طبيعـت ه گاه عشـق فـردی اسـتعارهكای به گونه. شاعر است

  ) 236: 1381، بهفر( »شودودهای عشق فردی پرداخته مىو گاه از عشق به طبيعت، نم

نـام ايـن . اسـترويكـرد شـاعر بـه طبيعـت گسـترش چشـمگيری يافتـه »از زبان بـرگ«در 

گرايـى ايـن هـای طبيعـتى از ويژگـىكـي. مجموعه هم به خوبى گويـای ايـن موضـوع اسـت

او همچنـين از . هـا نسـبت بـه طبيعـت اسـتكدفتر عدم گرايش شفيعى بـه نـوع نگـاه رمانتيـ

ــمون ــت و مض ــطورهطبيع ــى و اس ــای آيين ــعریه ــای ش ــوان نماده ــه عن ــتفاده ای ب اش اس

خـواهى خـود بينـد از آن بـرای وطـنهـا را در آخـر اسـفند مـىشـاعر وقتـى بنفشـه. نمايـد مى

  :ندكاستفاده مى

روز  كيـــ /) كهای خـــا در جعبـــه( هـــامثـــل بنفشـــه /اش آدمـــى وطـــنش را كـــای 

در آفتـابى  /در روشـنای بـاران /ه خواسـتكـجـا كويشـتن بـرد هـر همـراه خ/ توانست مى

   )169ای برای صداها، صآيينه( .كپا
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ى از اركـان كـهمچنـان ي ای بـرای صـداهاآيينـهمثـل  وهىكـهـزاره دوم آهـوی طبيعت در 

بــا وجــود ايــن گــويى خواننــده خيلــى حضــور طبيعــت را . دهــد شــعر شــفيعى را تشــكيل مــى

هــای فلســفى بــه انديشــه ۀموضــوع شــايد ورود نســبتاً گســترددليــل ايــن . نــدكاحســاس نمــى

ه نــوع تصــاوير طبيعــت در شــعر شــفيعى در حــال كــديگــر اين. جغرافيــای شــعر شــفيعى اســت

ــر اســت ــهدر . تغيي ــرای صــداهاآيين ــام ای ب ــب سياســىچــون پي ــهــای او اغل ــا ـ ــاعى ي اجتم

عــاطفى اســت و ـــاســت، تصــاوير شــعری بيشــتر هنــری فرهنگــى و گــاهى انســانىـــتــاريخى

هــای فلســفى مايــه در هــزاره دومطبعـاً زمينــه مطــرح شــده طبيعـت بيشــتر اســت ولــى چـون 

  :گرددفلسفى مىـيابد، تصاوير بيشتر عقلانىدرشعر او افزايش مى

  زين شبكشايد 

  اين شب خيام 

  ها  هرگز به قرن

  /سربرنياورد 

   ) 325وهى، كهزاره دوم آهوی ( لامكخورشيدی از 

***  

وضــعيت ذهنــى تشــبيهى، اســتعاری و ســمبليك را ســه حالــت اصــلى در شــعر مــدرن اگــر 

تـر اسـت و بـه ايران به شمار آوريم، ميل هر كدام از شـاعران بـه يكـى از ايـن حالتهـا نزديـك

بنـدی كـرد هـای سـه گانـه فـوق طبقـههـا را در گـروهتـوان آنبر همين اساس مى. تربقيه كم

ــر اســاس رويكــردی درون ــىو ب ــانج ،متن ــودري ــدرن را مشــخص نم ــفيعى . هــای شــعر م ش

ــه  ــل، شــبخوانى، كــدكنى در مقدم ــرار داده و در مقاب ــاد ق ــورد انتق تصــويرپردازی محــض را م

ــه ــز نپذيرفت ــرط را ني ــراحت مف ــادگى و ص ــتس ــت، ( .اس ــه  )179 -178: 1379بشردوس ــيم ك گفت

ــده دارد ــر عه ــازی وی ب ــد تصويرس ــهم را در فرآين ــترين س ــت بيش ــون پر. طبيع ــش اكن س

تصـاويری كـه وی بـا اسـتفاده از عناصـر طبيعـى سـاخته  ۀدر مجموعـ. محوری ما ايـن اسـت

بـه جـدول زيـر توجـه . تـر اسـتاست، ذهنيت شاعرانه او به كدام يك از حالات فـوق نزديـك

  :كنيد

  ای برای صداهاآيينه فراوانى عناصر خيال در -6جدول شماره

  ای برای صداها آيينه

  تشخيص  استعاره  تشبيه  

  مصرحه  نيه كم

  23  23  9  101  زمزمه ها
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  33  3  13  42  شبخوانى

  52  4  11  29  از زبان برگ

  29  1  19  33  وچه باغ نيشابور كدر 

  16  4  14  20  مثل درخت در شب باران

  19  2  11  19  از بودن و سرودن 

  35  6  19  20  بوی جوی موليان 

  207  43  96  264  لكجمع 

ــى ــه م ــه ملاحظ ــورتچنانك ــود، ص ــا ش ــبيه ب ــانى تش ــد43( بي ــتعاره ) درص ــترين و اس بيش

ــرحه ــدود ( مص ــا ح ــد16ب ــود ) درص ــه خ ــويرگری وی ب ــد تص ــهم را در فرآين ــرين س كمت

 16مكنيــه بــا حــدود  ۀدرصــد و اســتعار 34صــورت بيــانى تشــخيص بــا . دهنــداختصــاص مــى

 درصــد از 23هــا ناگفتــه نمانــد كــه مجمــوع اســتعاره. گيرنــددرصــد در ايــن فاصــله قــرار مــى

تــوان نتيجــه  بــدين ترتيــب مى. دهنــدصــورخيال مربــوط بــه عناصــر طبيعــت را تشــكيل مــى

 ۀشــعری گــرايش شــاعر بيشــتر بــه تشــبيه و كمتــر بــه اســتعار ۀگرفــت كــه در ايــن مجموعــ

  .گيردمصرحه است و از اين جهت درست مقابل نيما قرار مى

يعنـى . دهـدمـىهـا، كـاهش تـدريجى تشـبيه را نشـان حركت عمومى شعر او در طول سـال

تـر گـردد، حضـور تشـبيه در شـعرش كـم رنـگهر چـه بـر تجـارب شـاعرانه وی افـزوده مـى

نسـبت اسـتفاده شـاعر از تشـخيص نوسـان دارد و كـاهش يكبـاره اسـتعاره مصـرحه . شـودمى

  :شناسانه استاز نخستين اثر تا آثار بعدی، تفاوتى معنادار و سبك

  ای برای صداهاينهنوسان صور خيال در آي -5نمودار شماره 

  
در دومين مجموعـه شـعری شـفيعى كـدكنى، همچنـان بيشـترين سـهم متعلـق بـه صـورت 

يعنـى كليـت سـاز و كـار . مصـرحه اختصـاص دارد ۀبيانى تشـبيه و كمتـرين سـهم بـه اسـتعار
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هــا در ايــن مجموعــه تعــداد تشــبيه و تشــخيص. اســتذهــن تصويرســاز شــاعر تغييــر نكــرده

بــا نخســتين  دوم آهــوی كــوهى ۀهــزار ۀاز وجــوه تمــايز مجموعــبســيار نزديــك اســت و ايــن 

  :شعر شاعر است ۀمجموع

  دوم آهوی كوهى ۀهای خيال در هزارفراوانى صورت - 7جدول شماره 

  وهىكهزاره دوم آهوی 

  تشخيص  استعاره  تشبيه  

  مصرحه  نيه كم

  15  2  4   26  اشمركهای سرو  مرثيه

  29  4  17   28  خطى ز دلتنگى

  32  6  14   29  برای گل آفتابگردانغزل 

  19  2  4   17  بوترهاكدر ستايش 

  22  0  10   19  ستاره دنباله دار

  117  14  49  119  لكجمع 

  

ــ ــه مجموع ــن مجموعــه نســبت ب ــداد تشــبيهات اي ــادار تع ــول  ۀكــاهش معن نخســتين، معل

  .اخير است ۀانسانى در مجموعـشاعر به مضامين فلسفى ۀرويكرد گسترد

نوســان اســتفاده از صــورتهای خيــال را در يكايــك دفترهــای شــعر وی نشــان نمــودار زيــر 

  :دهدمى

  دوم آهوی كوهى ۀنوسان صور خيال در هزار -6نمودار شماره

  
نخســتين  ۀشــود نوســان تشــبيها در ايــن مجموعــه كمتــر از مجموعــچنانكــه ملاحظــه مــى

  . است

ھزاره دوم آھوي كوھي
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  صورت خيالى تشبيه. 1. 5. 2 

بيانى شعر شفيعى است در اشعاری كـه مـرتبط بـا عناصـر طبيعـت تشبيه پر بسامدترين صورت 

دهد كه گرايش او بيشتر به تشبيهاتى است كه هـر دو طـرف  جدول زير نشان مى. اندساخته شده

  :وی در فرآيند تصويرسازی دارد گرايى آن حسى هستند و اين حكايت از عينيت

  صداها ای برایدر آيينه گرايى تشبيهات عينيت -8جدول شماره 

زمزمه   

  ها

از زبان   شبخوانى

  برگ

وچه باغ كدر 

  نيشابور

مثل درخت 

در شب 

  باران

از بودن و 

  سرودن

بوی 

جوی 

  موليان

جمع 

  لك

هر دو 

طرف 

تشبيه 

  حسى

78  21  17  20  15  13  14  178  

 كي

طرف 

تشبيه 

  حسى

23  21  12  13  5  6  6  86  

  

ــه ۀدر مجموعــ ــرای صــداها، آيين ــا  264از ای ب اســتفاده از عناصــر طبيعــت تشــبيهى كــه ب

درصـد، هـر دو طـرف تشـبيه، حسـى اسـت و 68مـورد، يعنـى حـدود  178انـد، در ساخته شـده

برآينـد ايـن وضـعيت ذهنـى . طـرف تشـبيه حسـى اسـت كدرصد، يـ32مورد، يعنى حدود  86

اســت و از ايــن آن اســت كــه طبيعــت بطــور زنــده، عينــى و محســوس در شــعر او تبلــور يافتــه

  .ى و سپهری بسيار نزديك به يكديگر هستندجهت شفيعى كدكن

ــان  ــعری وی نش ــاتر ش ــبيه را در دف ــتفاده از تش ــدريجى اس ــاهش ت ــد ك ــر رون ــودار زي نم

  :دهد مى
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  ای برای صداهاگرايى تشبيهات در آيينه نوسان عينيت -7نمودار شماره

 
ــر تجــارب شــعری شــفيعى افــزوده مى ۀدر ايــن مجموعــ شــود، درصــد  شــعری، هــر چــه ب

گرايـى و گـرايش شـاعر بـه محسوسـات همچنـان كاهش يافتـه امـا نسـبت عينيـت تشبيهات

  . حفظ شده است

خــورد، كــاهش بــه چشــم مــىدوم آهــوی كــوهى  ۀهــزار ۀای كــه درمجموعــاولــين نكتــه 

ــداد تشــبيهات اســت ــل تشــبيهات از. چشــمگير تع ــه 264تقلي ــت  119ب ــر ذهني نشــان از تغيي

  . دوم دارد ۀتصويرساز شفيعى در مجموع

  وهىكتشبيهات در هزاره دوم آهوی  گرايى عينيت -9جدول شماره 

ــــه   های  مرثي

  اشمركسرو 

غــزل بــرای گــل   خطى زدلتنگى

  آفتابگردان

ــــــتايش  درس

  بوترهاك

ستاره دنبالـه 

  دار

جمع 

  لك

ـــــر دو  ه

طـــــرف 

ـــــبيه  تش

  حسى

16  17  25  14  14  86  

طرف  كي

ـــــبيه  تش

  حسى

10  11  4  3  5  33  

  

در اين مجموعه نيـز بسـامد تشـبيهاتى كـه هـر دو طـرف آن، حسـى هسـتند بسـيار بيشـتر 

مطـابق جـدول از . از تشبيهاتى است كه هر دو طرف عقلـى يـا يـك طـرف آن عقلـى هسـتند

 72مـورد، يعنـى تقريبـا  86مورد تشبيه كـه بـا اسـتفاده از عناصـر طبيعـت سـاخته شـده،  119

درصــد، يــك طــرف  28مــورد، يعنــى تقريبــا  33درصــد، هــر دو طــرف تشــبيه حســى اســت و 
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گرايـى دوم، همچنـان عينيـت ۀدهـد كـه حتـى در مجموعـايـن نشـان مـى. تشبيه حسى است

  .دهدغالب شعر وی را تشكيل مى ۀزمين

گرايـى را در يكايـك دفـاتر شـعری ايـن مجموعـه نشـان نمودار زير نوسان و نسبت عينيـت

  :دهدمى

  دوم آهوی كوهى ۀتشبيهات در هزار گرايى عينيتنوسان  -8نموار شماره

  

    صورت خيالى استعاره. 2. 5. 2

شفيعى به استعاره خصوصاً استعاره مصرحه كمتـرين گـرايش را دارد و ايـن در هـر دو مجموعـه 

 گرايى پرسش ما اكنون بر سر همان نسبت عينيت و ذهنيـت. خوردارا به چشم مىكاش آششعری

نيه، كه با استفاده از عناصـر طبيعـت سـاخته شـده، كاستعاره مصرحه و ممورد  139از . وی است

مـورد آن، يعنـى  22درصد، هر دو طرف استعاره حسـى هسـتند و 84مورد آن، يعنى تقريبا  117

كند كه او  اين آمار ثابت مى. باشدطرف حسى و طرف ديگر عقلى مى كدرصد آن، ي 16متر از ك

  :تمايل زيادی دارد گرايى عينيت ها نيز به قطب در ساختن استعاره

  ای برای صداهاها در آيينهاستعاره گرايى عينيت - 10جدول شماره
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 گرايى هــا تقريبــاً متناســب اســت باعينيــتگرايــى اســتعارهشــعری، عينيــت ۀدر ايــن مجموعــ

  :تشبيهات در همين مجموعه

  ای برای صداها ها در آيينه استعاره گرايى نوسان عينيت -9نمودار شماره 

  
اسـت اهش يافتـهكـهـا نسـبت بـه مجموعـه اول ميـزان اسـتعاره وهىكهزاره دوم آهوی در 

 ای بـرای صـداها آيينـهاما نسبت عينى به ذهنـى تقربيـاً مشـابه همـان وضـعيتى اسـت كـه در 

در حــدود و  هــا طــرفين اســتعاره حســى هســتنددرصــد از اســتعاره 78يعنــى در حــدود . ديــديم

  : طرف حسى است كدرصد ي 22

  وهىكها در هزاره دوم آهوی استعاره گرايى عينيت -11جدول شماره 

های  مرثيــــه  
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ها و تشـبيهات در يكايـك دفـاتر  اسـتعاره گرايى دهـد كـه ميـان عينيـتنمودار زير نشان مـى

  :شعری اين مجموعه تناسب زيادی وجود دارد
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  دوم آهوی كوهى ۀها در هزار استعار گرايى نوسان عينيت -10نمودار شماره 

  

  تشخيص صورت خيالى. 3. 5. 2

با استفاده از اين صورت بيـانى، . ای داردجايگاه برجستهتشخيص در تصويرسازی شفيعى كدكنى 

گيرند و از اين طريق، شعر او سرشار از حيثيت و حالت انسانى به خود مى ،عناصر مختلف طبيعت

در دو دفتـر از زبـان بـرگ و بـوی جـوی  ای برای صداهاآيينهدر مجموعه . گرددشور زندگى مى

دهد اما در مجموعه هـزاره دوم آهـوی  از تشبيه نشان مىموليان نمودار ميزان تشخيص را بيشتر 

اشمر در بقيه مجموعه ميـزان تشـخيص بيشـتر از تشـبيه و كهای سرو  وهى به جز دفتر مرثيهك

  .استعاره است

  ای برای صداها تشخيص در آيينه گرايى عينيت -12جدول شماره

ـــه    زمزم
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شــفيعى در تشــخيص همچــون تشــبيه و  گرايى دهــد عينيــت ه نمــودار نشــان مىكــآنگونــه 

ــوع  ــتگى بيشــتری دارد و از مجم ــتعاره برجس ــورد  207اس ــى  160تشــخيص م ــورد آن، يعن م

طــرف  كدرصــد، يــ 23مــورد آن، يعنــى  47درصــد، دو طــرف تشــخيص حســى و  77حــدود 
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ــد حســى مى ــن مى. باش ــا باشــد  اي ــدان معن ــد ب ــتوان ــاعری ك ــفيعى همچــون ســهراب ش ه ش

  .عينگراست

  ای برای صداها تشخيص در آيينه گرايى نوسان عينيت -11نمودار شماره 

  
يـا موجـودات . شـعر سـهراب بـه صـور گونـاگون وجـود دارد تشخيص در شعر شفيعى چـون

گيرنـد و يـا موجـود بـى جـان  ى ازصـفا ت و يـا عواطـف انسـانى را بـه خـود مىكـبى جـان ي

گيــرد و گــاهى هــم احــوال و عواطــف انســانى بــه حيــوان نســبت داده  مــورد خطــاب قــرار مى

  .شود مى

  ىوهكتشخيص در هزاره دوم آهوی  گرايى عينيت -13جدول شماره
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درصـــد  85ه در جـــدول و نمـــودار نمايـــان اســـت در كـــدر ايـــن مجموعـــه همچنـــان 

طــرف حســى و طــرف  كدرصــد يــ 15حســى و حــدود  ها هــر دو طــرف تشــخيص تشــخيص

ه شــفيعى كــتــوان ايــن گونــه اســتنتاج نمــود  هــا مى از مجمــوع نمودار. باشــد ديگــر عقلــى مى

ای داشــته  ه بــه عينيــت تمايــل ويــژهكــهمچــون ســهراب و حتــى بيشــتر از او شــاعری اســت 

  .است
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 دوم آهوی كوهى ۀتشخيص در هزار گرايى نوسان عينيت -12نمودارشماره

 
***  

  گيری نتيجه

دام از كـاند، امـا هـر  ها برده بر سر سفره طبيعت نشسته و از اين خوان بهره شاعراگر چه هر سه 

يد بر نظام چنـد معنـايى زمينـه اصـلى كنيما با تا. اند خاص خود به طبيعت نگريسته كپشت عين

اش را بر  گریبنای تصوير سهراب از همان آغاز .كند ز مىكمتمر كارش را برسرودن شعرسمبليك

ه پشت سر هم كنيه كهای م تشخيص و تشبيه قرار داد، لذا شعرش لبريز است از استعاره ،استعاره

ه طرز برخورد وی با طبيعـت كند بلك پيدا مى كطبيعت در شعر او كمتر جنبه سملي. اند رديف شده

نيمـا را از  گرايى طبيعـتعلاوه بر ايـن آنچـه . بيشتر از نوع توصيف شاعرانه و جان بخشى است

گيـرد و در آنهـا  ه نيما تصاوير را از جهان خارج از ذهن مىكند در اين است ك سهراب متفاوت مى

غلبه دارد ولى سـهراب در  گرايى بر ذهن گرايى ند لذا در شعر او عينك دخل و تصرف شاعرانه مى

تر  جنبه تجريدی آنها را غليظ، آنهادر ارائه شاعرانه ، گيرد ه تصاوير را از جهان بيرون مىكعين اين

  .بخشد نمايد و فضايى سوررئاليستى به آن مى مى

ه بـه تشـبيه كـاو بـر خـلاف نيمـا . نگاه شفيعى به طبيعت بيشتر توصـيفى و شـاعرانه اسـت 

و اسـتعاره توجـه چنـدانى نــدارد از تشـبيه و تشـخيص بيشـترين اســتفاده را نمـوده اگـر چــه از 

بـا وجـود علاقـه شـفيعى . نـد امـا جنبـه غالـب شـعرش نيسـتك ه مىهم استفاد كبيان سمبلي

ها و صـنايع ادبـى  ارگيری آرايـهكـ هبه تشـبيه و اسـتعاره، وی ذهنيتـى اسـتعاری نـدارد و در بـ

ــريط نمــى ــراط و تف ــا اف ــدك و نماده ــر خــلاف او ســهراب. ن ــتفاده از  ب ــه اس ــری ب ــه واف علاق

تصـاوير اسـت و گروهـى، برخـى  دحـامه شـعر او دچـار ازكـاسـتعاره و تشـخيص دارد آنچنـان 

  .اند دفترهای شعری او را جشنواره تشخيص ناميده

***  
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